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  آتش در آثار منظوم مولانا
  

  1دكتر ميرجلال الدين كزّازي
   و ادبيات فارسي زباناستاد 

   دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اراك
  2اسماعيل عبدي مكوند
  3صغري مرداسي سردارآبادي

  چكيده 
 ـ             آتش در شعر مولانا در قالب      ه هاي تلميح، تمثيل، استعاره، نماد، مجاز و غيـره حـضور يافت

. »نـوازد گدازد و مي    آزمايد و مي  مي«؛ انسان را    »سوزاندمي«و گاهي   » سازدمي«آتش گاهي   . است
هـاي مولانـا در     آتش در انديشه  . بينيمآتش را با دو بعد الهي و شيطاني آن در عرفان اسلامي مي            

مصداق آتش حق و تجليات وي، آتش انبيا، آتش مشكلات سير و سلوك، آتـش عـشق، آتـش                   
ع درون، آتش هواهاي نفساني، آتش جهان مادي و علايق آن، آتش جهنم، آتـش عناصـر و                  طباي

گرمابخـشي، سـوزندگي،   «: مولانا نه تنها آثار آتش عنـصري را از قبيـل          . خوردغيره به چشم مي   
هاي معنوي  ي آتش ؛ براي همه  »سازندگي، بالاروندگي، گسترش يابندگي، نوردهي، پاك كنندگي      

 ابيـات   89/2%آتش  . داندتر مي هاي معنوي اين صفات را حقيقي      بلكه در آتش   داندنيز صادق مي  
ي آتش بهره   مولانا از مترادفات واژه   . گيرد   ابيات مثنوي معنوي را در برمي      78/1%ديوان شمس و    

توان گفت تشبيهي، مترادفات آتش را قوي است اما در مفاهيم استعاري، كنايي و نمادين و ميبرده
نار شهوت، نار حـرص، نـار       «در مثنوي به    . استدانست لذا كمتر از آن استفاده كرده      ميو كارا ن  
آتـش و   «،  »آتـش مـي   «در  . خوريم اما در ديوان او اين كاربرد بسيار انـدك اسـت           برمي» حسد

ي حاضر به كاركردهاي آتـش در       در مقاله . ها است ، آتش تجلي رنگ   »آتش و خون  «،  »خورشيد
  .رداخته شده استآثار منظوم مولانا پ

 

  .آتش، نار، مولانا، مثنوي معنوي، ديوان شمس :واژگان كليدي
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  ي و غنايي زبان و ادب فارسينامة تحقيقات تعليمفصل
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   مقدمه 
  را نخست در اساطير ايران باستان و سپس در ادبيات فارسي مفاهيم گوناگوني            ،آتش
هاي رمزي و    شاعران، در صورت   يدر متون عرفاني و سروده    آتش   گرفته است؛    به خود 

هـاي  راي اشاره به وحي الهي بر موسي در كوه طور، با تركيب است، ب تمثيلي به كار رفته   
. شـويم   رو مي  روبه... و  » آتش وادي ايمن  «،  »آتش موسوي «،  »آتش موسي «،  »آتش طور «

ه بـوده           ي  در آثار عرفاني هر دو جنبه      اسـت؛ بـه اعتقـاد       مثبت و منفي آتـش مـورد توجـ
ي غير و هم   يرا هم فاني كننده   و محبت الهي است، ز    اي از قهر  عربي آتش رمز دوگانه     ناب

 يهاي كهـن نيـز سرچـشمه      تقادات و قصه  آتش و پيوند آن با اع     .  نور است  يسرچشمه
سعادت ( است كه غالباً جزو فرهنگ شفاهي است       ها و حكايات فراواني بوده     المثل ضرب

 آتش براي رهـروان راه حـق، نـور و گرمـا و بـراي بـد حـالان،                    .) آتش در زير واژة  : 1384
هـاي    در شـكل   هايي از كاركرد آتش در آثار مولانـا        به نمونه  .ي سوزان و عذاب است      لهشع

  :شود اشاره مي تلميح، تمثيل، استعاره، نماد، مجاز و غيره
  آتش ابراهيم

حوادث مختلف زندگي ابراهيم از جمله ابراهيم و آتـش، ابـراهيم و افـول خـدايان،              
... ، ابراهيم و چهـارمرغ، ابـراهيم و كعبـه و          شكنيابراهيم و ذبح اسماعيل، ابراهيم و بت      

 درآتش افكندن ابراهيم و تبـديل       ياند، اما مولانا ازحادثه   همه در شعر مولانا تجلي يافته     
گويـد از بيـان آن سـير        گونه كه خود مي   است و آن  گلستان، بيشترين بهره را برده    آتش به 

  :شودنمي
 با خليـل آتش گـل و ريحـان و ورد         

 تيم ايــن را اي حـــسنبارهــــا گفـــ
  

 بــاز برنمـــروديان مرگــست و درد    
 نگـــردم از بيـانـــش سيـــر مــنمــي

  

   )4291-6:2مثنوي ج(
تواند سوزاند و نمي  شدگان به درگاه حضرت حق را نمي       برگزيدگان و پذيرفته   ،آتش

  .ها آسيب و گزندي وارد آوردبه آن
ـــم  ـــش ابـراهيـ ــزد آتـ ـــدان ن  چون گزيدة حق بود، چـونش گـزد؟          را دن
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ــسوزد اهــل  ــنزآتــش شــهوت ن   دي
  

ـــن  ـــا قعـــرِ زمي ـــرده ت ـــان را ب  باقي
  

   )861- 2:1مثنوي ج( 
مولانا براين باور است كه نورالهي، سراسر وجود ابراهيم را فراگرفته و از تن مـادي                

  .بلكه مثل زيوري برپاي او حلقه زند. او چيزي باقي نگذاشته تا آتش نمرود بسوزاند
ــراهيم  ــجــان اب ـــافتـاز آن ان  وار يـ

  

 اي  نـار رفـت     ـه ـحـذر در شـعله    بي  
  

  )913:  2مثنوي ج (
 آتــش آن را رام چــون خلخــال شــد 

  

 حر، آن را رام شــد، حمــّـال شــد         ب  
  

  )3102: 3مثنوي ج( 
 ؛گلـستان شـد   ) ع( از دعا و نيـايش حـضرت ابـراهيم           آتش، اين كه : گويدمولانا مي 

  . خالصانه در استجابت دعا موثر استتعبيري است بر اين كه دعا و نيايش
 از نيــــــاز و اعتقـــــاد آن خليــــل

  

 گشت ممكن امر صـعب و مـستحيل         
  

   )1647: 2مثنوي ج( 
گري رسولان و هاديان الهي در ارتبـاط        چنين مولانا براي نشان دادن نقش واسطه      هم

  :بردحق و خلق از تمثيل آتش بهره مي
 ارو  واسطـة حمــام بايــد مــر تــ ـ    

  شددر آتش چـون خليـل      چون نتابي 
  

 تـا ز آتـش خوش كــني تو طبـع را          
 ـ    گشت حم   لت دلي ـ امـت رســول آب

  

     )230-1 : 5مثنوي ج( 
  آتش ابليس

  .اي ندارد همچون آتش طبيعتي سوزاننده دارد و جز سوزاندن چاره،شيطان
 ي، نسوزي چــاره نيـست    تآتش و نف  

 بعت اي آتش چو سوزانيدني است     ط
  

 اش پاره نيست   ز دست تو جامه   كيست ك   
 تا نسوزاني تو چيزي چــاره نيــست       

  

   )2654-5: 2مثنوي ج( 
 بارها به آتش بودنش باليده، به همين جهت نخستين كسي است كه در برابـر             ،ابليس

  :ه استارزش آوردهاي ناچيز و بيانوار الهي، قياس
 پيــش انــوار خـــدا، ابلـيس  بــود       هـا نمـود   اول آن كس كـين قياسـك     
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 راسـت از خاك بي شك بهت     نار: گفت
 پس قياس فرع، بـراصلــش كنيــــم     

  

 من زنار و او ز خـاك اكــدراســـت        
ـــور روشنـــيم  او ز ظلمــت، مـــا ز ن

  

  )3396-8 : 1مثنوي ج( 
  :كندمولانا ابليس را از اين تفاخر و تكبر نكوهش مي

 زادة خــــاكي، منــور شــد چـــو مــاه
  

ــش    ــزادة آتـ ــوي، روتـ  اهـ، رو سيـ
  

  )3403: 1مثنوي ج( 
-اند  حق مظهر نور    ،است ولي ازنظر وصفي گروهي     خاك ،اصل آدمي ازنظر تكويني   

  :نار ابليسگروهي مظهر و
 بعد از آن، آتش چهل گز برفروخـت       

 ـ   ود ز آتـــش ابتدا   ـاصــل ايشــان ب
 ـق فـري هـم ز آتش، زاده بودنــد آن     

  

 سوختو، آن جهودان را ب    حلقه گشت   
  انتهـا  ـل خويـــش رفتنـد    سـوي اص 

 جزوهــا را ســوي كـــل آمــد طريـــق
  

  )873-5: 1مثنوي ج( 
  آتش بخل 

گويـد و درضـمن آن      مولانا در حكـايتي از دفتـر اول از آتـش شـهوت سـخن مـي                
 آتش شـهوت را  يچاره. آوردرا مي» آتش افتادن در شهر به ايام عمر«حكايت، حكايت   

 آب نيست بلكـه نـان    ، آتش بخل  يچاره: گفت. ش بخل را نان    آت يداند و چاره  تقوا مي 
  .هاي خويش را با مردم نيازمند تقسيم كنيد و بيشتر از اين بخل نورزيداست، نان

 خـــلق آمــد جــانب عمر شتــاب     
 آن آتش ز آيــات خــداست      : گـفت

 آب و سركه چيست؟ نان قسمت كنيد      
  

 آتــش ما مي نميرد هـيچ از آب       ـه  ك  
ـــه ــش بخــل شماســت يا شعل   از آت
ـــبگذاري بخــل ــ دـ ـــر آلِ منيـاگ  دــ

  

  )3726-8: 1372استعلامي( 
  آتش بلا 

 انسان از تاريكي فراموشي پروردگار است، آتش بـلا انـسان را   يآتش بلا، دوركننده 
تا مورد توجه پروردگـارش قـرار   . )1: 1387كـاظم زاده  (»نوازدگدازد و مي  آزمايد و مي  مي«
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كمـال  . بايد در آتش بلا بـسوزد تـا وجـود موهـوم او محـو و فـاني شـود       سالك   .گيرد
هـايي  از آزمـايش  » زر و آتـش   «. ها و بلايا اسـت    ورسيدن به درجات والا تحمل سختي     

: اسـت درتمهيـدات آمـده   . گيـرد كار مـي  است كه مولانا براي نشان دادن گوهر درون به        
بالبلاء كما يجرب احدكم الـذهّب      ان االله يجرب المؤمنين     : جا گفت مگرمصطفي از اين  «

چنـين   آتـش، مـومن را هـم       يه زر را آزمايش كننـد بـه بوتـه         كچنانهم :گويدمي» بالنّار
بايد كه مومن چندان بلا كشد كه عين بلا شود، و بلا عين او شـود؛  . آزمايش كنند به بلا   

  .)244: 1386همداني (» .خبر ماندگاه از بلا بيآن
 كــان بــــود   ليك شـهوت بنــدة پـا     

 كافران قلب اند و پاكـان همچــو زر        
 ب چون آمد، ســيه شـد در زمـان         قل

  زرد بوتـه خـوش  اختدست و پا اند  
  

ــود زر نــسـوزد ز آن    كــه نقــد كــان ب
ـــر   ــن دو نف ــد اي ــه درن ــدرين بوت  ان
ــان  ــد زري او عيـ ـــد، شـ  زر در آمـ

ــ ــش  در رخ آت ــدد رگ ــي خن  ش هم
  

  )819-22: 4مثنوي ج( 
 خــوشي؟ نه نـشان دوسـتي شـد سر      

 دوست همچون زر، بلا چون آتش است      
  

ــشي     ـــنت ك ــت و مح ـــلا و آف  در ب
 زر خالص در دل آتش خوش اسـت       

  

  )1460-1: 2مثنوي ج( 
 آتش جوع 

صوفيان تقصيربودند  «علي محمدي در كتاب تفسير مثنوي با مثنوي در توضيح بيت            
اي مثنـوي بـه جـاي    ه ـدر يكي از نـسخه «: آورده است» كادفقران يعي كفرا يبير/ و فقير 

و  تـر مـصححان      تقـصير انتخـاب بـيش      يكه نـسخه  ، با اين  »در جوع « :استتقصير آمده 
اي ي نـسخه  دستي است؛ اما ابيات بعدي تاييد كننـده       شارحان است و به معني فقروتهي     

 عرفا جوع را تنها در معني گرسنگي        )301: 1388محمدي(» .هستند كه جوع را آورده است     
از استاد ابوعلي شنيدم كه يكي      «:  قشيريه آمده است   يرباب چهاردهم رساله  دانند؛ د نمي

 :چـه بـودت؟ گفـت   : گريست، گفتاز اين مردان اندر نزديك پيري شد اورا ديد كه مي        
خـاموش، نـداني كـه مـراد او از          :  گفت ؟چون توئي از گرسنگي بگريد    : گفت. امگرسنه
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 جـوع، بارهـا     يمولانـا از واژه    )212 :1385قـشيري (».ست ا گرسنه داشتن من، گريستن من    
...).  و 2/2964 و 3/3035 و 5/2834و  5/2836 و   5/2837و  5/2846. (استفاده كرده اسـت   

  .استبيان كرده» آتش جوع«اما دو بار شدت گرسنگي را با 
  گريختز آتش جوعـش صبــوري مي  پنج روز آن باد، امرودي نريـــــخـت

  )1672: 3مثنوي ج(
 يـچ شكاري بنگيـرد   ر شود ه  گ سي س

  

 ست تك و گام تقاضـا      ا كزآتش جوع   
  

  )97/ غزل( 
  آتش جهنم

جهنم، آتش است و تمام كساني كه گرد صفات پليـد نفـساني چـون كينـه، خـشم،                   
  .گردند در اين آتش سوزانده خواهند شدمي... شهوت، حقد، حسد و

ـــ ـــه آب ن ـــد ب ــي نيĤرام  ارشهوت م
  

 كـه دارد طـبـع دوزخ در عـذاب       زآن  
  

  )3699: 1مثنوي ج( 
 هاكه جزو دوزخ است اين نفس      چون

  

 اـع كـل دارنــد جمــله جـزوهـ ـ      طب  
  

  )1382: 1مثنوي ج( 
 م سـعير دوزخ اسـت     و، تخـ ـ م تـ ـخش

  

 را، كه اين فخ است دوزختهين بكش اين    
  

  )3480: 3مثنوي ج( 
  بـــودـر، دوزخاژدهـــاي هفــت ســـ

  

 و دانه است و، دوزخ فخ بود      حرص ت   
  

  )4657: 6مثنوي ج( 
حديثي از پيامبر روايت شده است كه  هر گاه مومن در معـرض آتـش دوزخ قـرار                   

. تش من را خاموش نكنـد     افتد كه اي مومن زودگذرتا نورتو آ      آتش به  لابه مي     گيرد،مي
  ).52: 1370فروزان فر(

 اي مـومن تـوزود    : زآنكه دوزخ گويد  
 كـشد بـگذراي مومـن كه نورت مـي     

  

 ـه نـورت آتش را ربـود     بـرگــذر، ك   
 كـشد كــه دامـن مـي     ونـآتشم را، چ  

  

  )2709-10: 4مثنوي ج( 
 ـؤمن اسـت  تــومثــال دوزخي، او م   

  

 من ممكـن اسـت    ؤكشتــن آتش به م     
  

  )1247: 2مثنوي ج( 
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 . ديد ايرانيان پيش از اسلام است      يلب مولانا، نگاه به دوزخ از زاويه      از تصرفات جا  «
 و  تماماً سرد هاي ديني زرتشتي ياد شده است، جايگاه        ه در كتاب  دوزخ ايرانيان، چنان ك   

سـرماي شـديد     جغرافياي انسان آريايي كه به تعبير تاريخ نگاران از         .سوزنده بوده است  
 ايـن   .، اقتضاي دوزخي سرد را داشته اسـت       شمال به فلات معتدل ايران پا گذاشته است       

 و ديني مطرح بود، درهم آميختـه     ي سياهي و تاريكي كه در ثنويت        خصيصه يا خصيصه  
ي پنجـره، نـور را بـه        روزن يا دريچـه   . ا تشكيل داده است   در ذهن مولانا، دوزخ سرد ر     

اي بـدون   بخشد، اما اگر خانـه    كند و روشنايي و گرمي به آن مي       خانه و اتاق سرازير مي    
محمـدي  (» .استروزن باشد، تاريك و سرد و  سياه است، اين خانه به دوزخ تشبيه شده              

1388 :467(   
 ـ    ـآن خ   اغ سـاخت  ـدايي كز خيـالي ب

  

ــداخت     ــاي گ ــالي دوزخ و ج  وزخي
  

  )3044: 3مثنوي ج( 
 يا ــــو اگــر انــگــشتري را بــــردهت

  

ــسرده    ــر اف  اي دوزخــي، چــون زمهري
  

  )1278: 4مثنوي ج (
 و سـرماي خـزان    هست دوزخ همچ ـ  

  

 انهــست كــوثر چــون بهــاري گلــست  
  

  )4170: 5مثنوي ج (
ر كرد كه منظور مولانا از سوختن در اين تعبيـر، سـوختن نـار و نـور                  يد تصو لذا نبا 

است؛ بل كه سوختني چون سرماي خزان و زمستان است كه همان در خود فرورفتن و                
  )468: 1388محمدي (. افسردگي است

 آن  يسوزاند، عقيده دارد و نمونـه      پاكان را نمي   ،مولانا به باور ايرانيان كهن كه آتش      
. بينـيم انـد، مـي    زرتشت را با ابراهيم يكـي دانـسته        آنان كه   داستان سياووش و نيز    را در 

  :اواعتقاد دارد كه آتش شامل ظاهر بينان گردد نه عارفان باالله
 نار دوزخ جزكه قشر افـشار نيــست       

  

 ار نيـست  ـزي ك ـ ـا هيچ مغ ـ  ـار را ب  ـن  
  

  )3928: 6مثنوي ج(
گيرند بـراي عـذاب     ورد آزمايش قرار مي   بر حكمت الهي م    هرگاه عارفان و پاكان بنا    

  : آنان نيست بلكه براي كمال آنان است
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 ور بود برمغــز، نـــاري شعـلــه زن        
  

ــوختن     ــر س ــه به ــتن دان، ن ــر پخ  به
  

  )3929: 6مثنوي ج( 
رويد دوباره آن پوسـت     اي بر بدنشان مي   سوزد و پوست تازه   پوست دوزخيان در آتش مي    

  .گرددشند اين عمل متناسب با اعمال بد فرد تكرار ميشود تا عذاب را بچسوزانده مي
 دوزخي كه پوست باشــد دوستــش    

  

ــد لنــــا جلــــودا پـــوستـــش   داد ب 
  

  )1933: 5مثنوي ج(
 چون همه نارست، جانش نيست نور     

  

 كه افگنـد درنـار سـوزان جزقـشور؟          
  

  )3926: 6مثنوي ج( 
  آتش حسادت

مي، خودخـواهي، بـدخواهي، خـشم و        حسد از صفات زشت انسان مانند تنگ چش       
-سلوك سخت  اي درراه سيرو  هيچ گردنه : گويدكينه توزي تركيب يافته است، مولانا مي      

  :تواند از آن رهايي يابدتر از حسد نيست زيرا كمتر كسي مي
 تـر در راه نيـست     ي زين صعب  ا  عقبه

  

 اي خنك آن كش حسد همراه نيست        
  

  )1431: 1مثنوي ج( 
  :استادت حسودان حتي به خرمن مثنوي سرايت كرده آتش حسيدامنه

 كه اين سخن پست است يعني مثنـوي       
  

 قـصـة پيغــمبـر اســت و پيـــروي       
  

  )4233: 3مثنوي ج (
 يارشـاد خلايـق را برعهـده گيـرد و همـه           كند كار   به حسام الدين توصيه مي    مولانا  

  :ن باشم بگذار بميرمكوردلان را درمان كند به جز حسود را،  حتي اگر آن حسود م
  هان ضياء الحق، حسام الدين توزود

 ز حــسود  ـجمله كوران را دواكن ج ـ    
 ه  آن مـنـــم    ــمرحسودت را اگر چ   

  

 داروش كـن كـوري چشـم حـسـود       
 آرد جـحـودكــز حسودي برتو مــي 

 كنـما همچنين جان مي   ــجان مده، ت  
  

   )1123،1126-7: 2مثنوي ج( 
  :خواندمي» درياي آتش«ودان حسام الدين را مولانا قهر و دشمني حس

 يا ابيـــت عنــد ربـــي خوانـــدي        
  

 در دل دريــــاي آتـــــش رانـــــدي  
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  )2008: 6مثنوي ج( 
  :نه تنها از نظر مولانا حسادت درمان پذيرنيست بلكه بخشودني هم نيست

 چــــار مــيخ شــه ز رحمــت دورنــي
  

 چــارميخ حـاســـدي مغـفـــورني      
  

  )1707: 4مثنوي ج( 
  :داندمرگ جاودان مي حسد را و
 ـودــب انـد كيه ـحاس اوه  كسي ك  هر

  

 آن حسد خــود مـرگ جاويدان بـود        
  

  )14: 5مثنوي ج( 
  :  گويد آتش حسد را بايد خاموش كردمولانا در ديوان شمس نيز مي

 زنيد خاك به چشمي كه باد در سراوست       
  

 دان پرآب كنيدــدو چشم آتشي حاس    
  

  )960/غزل( 
 آب بـــزن بـرحـسـد آتــشـيـن    

  

 دـرس ـبـاد دريـن خـاك ازو مـي       
  

  )997/غزل(
  آتش حرص

-مولانا در دفتر چهارم تمثيلي زيبا از حرص ثروتمنـدان و آزادي پرهيزگـاران آورده             

 شـما را در خـود فـرو         ، همچون آتشي  ،دهد كه حرص  است و به دنياپرستان هشدار مي     
  :بردمي

  اندر جهـان   حرص تو چون آتش است    
  

ــان      ــد ده ــه ص ــر زبان ــرده ه ــاز ك  ب
  

  )249: 4مثنوي ج(
مولانـا ايـن   . دارد كه چيزهـا را دگرگونـه ببينـد    همچون تقوا انسان را وا مي  ،حرص

اي جالـب بـه وجـود       شوند منظـره  ها روشن مي  وقتي زغال . كندرا با آتش بيان مي     تعبير
شود چيزي كـه    ها ديده نمي   كه آتش خاموش شد ديگر سرخي زغال       آورند اما همين  مي
  : حرص نيز چنين است)313: 1388محمدي (. ماند سياهي و زشتي استمي

   استبد چون آتش حرص تودر كار
 ـي فـحــم در آتـش نهان   آن سيــاه ـ

 حـرص تـو شـد فحـم سياه    اخگر از   

  خوش آتش، خوش اسـت اخگر از رنگ    
 چون كــه آتـش شـد، سياهي شد عيان      
 حـرص چـون شـد مـانـد آن فحم تباه      
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 نمـود آن زمـان كــه فحـم اخگر مي     
 ود بـ ـ دهحــرص كــارت را بيــارايي    

  

 آن  نـه حســن كـار، نــار حرص بـود        
 ـ       و كبـود  حــرص رفت و مـاند كار ت

  

  )1122 -1126: 4مثنوي ج( 
  آتش خشم

آزارد و انـساني كـه از سرخـشم         مولانا به اين باور است كه آتش خشم مردم را مـي           
  :شوددل ديگران آتش بيفروزد، هيزم آتش جهنم ميدر

 چون زخشم، آتش تو دردل هـا زدي       
 ت اينـجا چو آدم سـوز بود      اس آتـش

 كــنــد آتـش تو، قصـد مــردم مـي     
  

ـــدي    ـــم آم ـــار جـهـنّ ـــة نـ  مـــايـ
ــود  ــروز ب ـــرد اف  آنچــه از وي زاد، م
ـــد  ـــردم زن ـــر م ــار كـــزوي زاد، ب  ن

  

  )3472 -4: 3مثنوي ج(
انساني كه در دنيا خشم خود را فرونشاند در عقبا          : كند مقابل آن را هم بيان مي      ينقطهو  

  .شودآتش خشم دوزخ بر او سرد و سلام مي
 دوزخ مــا نيـــز در حــق شـما        

  

 سبزه گشت و گلشن و بـرگ نـوا          
  

   )2568: 2مثنوي ج(
آب پرخشم و   «را  » تش خو آب آ «كنند مولانا     ازآن جا كه خشم را به آتش تشبيه مي        

  .داند، شايد برگرفته از طوفان نوح باشدو خشمگين مي» خروش
 و، زمـين بگرفتـه بـود      ــ ـآب آتش خ  

  

 ربــود ه را مي  ـــوج او، مر اوج ك    ــم  
  

  )335: 3مثنوي ج( 
نه ماننـد آتـش    گرانسان همواره بايد افسار خشم و غضب را در اختيار داشته باشد و            

-گردد آن هم با يافتن فرصت نيرومند و مهار نشدني مـي ور ميضعيفي كه با هيزم شعله   

  :شود
 ـ      دهـدان شـ ـ موبه مــوي هر سگي دن

 بنيم زيــرش حيلــه، بـالا آن غـض       
 لامــكان  د از رسـ ـمــي  هشعله شـعل  

  

 وز بـراي حيـله دم جنبــان شــــده        
 چون ضعيف آتش، كه يابـد او حطـب   

 انرود دود لــهب تـــا آســمــ ـ      مي
  

  )631 -3: 5مثنوي ج( 
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 آتـشي از خـشم      ،انسان خودبين هرگاه در كسي گناه و جرمي ببيند        : گويدمولوي مي 
  :آيد كه گويي آن آتش از آتش جهنم استوي پديد مي در

 خويش بين، چون ازكسي جرمي بديد     
  

 دــديــد پ ـــآتشي دروي زدوزخ ش     
  

  )3347: 1مثنوي ج(
  :نشانداشك چشم و سوز دل، آتش خشم را فرو مي

 ا نباشــد بــرق دل و ابـــردو چــشمتــ
  

 د و خشم؟  ـــد آتش تهـدي  ـكي نشين   
  

  )1655: 2مثنوي ج( 
  :گرددآتش خشم با آب محبت و عشق حق خاموش مي

 جــز عنايــت كــه گــشايد چــشم را؟ 
  

 ه نشــاند خشم را؟   ــز محبت ك  ــج  
  

  )838: 3مثنوي ج( 
  آتش رياضت
به سالك يادآور   . استبهره برده » ضتريا« آتش در معناي نمادين آن       ي  مولانا از واژه  

تـواني بـه ايـن      خواهي فرعون نفس را سركوب كن با آتش نفس مي          شود كه اگر مي    مي
  :مهم برسي

 نفس فرعوني است هان سيرش مكن     
 بـي تـف آتش نگــردد نفس خـوب      

  

 تــا نيـــارد ياد از آن كـفـر كــهـن        
 تــا نشد آهن چو اخگر هين مكـوب    

  

  )3621-2: 4مثنوي ج( 
كند مقامات مشكل رياضت را طي كن تا آتش وجودت بـه   مولانا به سالك تاكيد مي    

  :نورتجلي الهي را به صورت آتش ديد)  ع(كه موسي نور تبديل شود چنان
 از مقامــات وحــش روزيـــن سپـــس

 ـ          ور ديـد  موسي آن را نــار ديــد و ن
  

  مـا بـا چون تو كـس      ريـزيمهيـچ نگ   
 ـ زنگيي ديـديم شـب را حــ ـ       ودور ب

  

  )2309-10: 6مثنوي ج( 
 ـمـي » آهن آب ديده  «آتش رياضت است كه انسان را درراه رسيدن به حق            د تـا   نماي

اگر هر كسي را طاقت تحمـل       : خوارزمي مي گويد  «. باشدتحمل بارعشق الهي را داشته      
چـون منـصور حـلاج و ابـوبكر         بارعشق و قوت فهم مشكلات اسرار عشق بودي، هـم         
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 تمثيل بـسيار    ،مولانا در دفتر سوم   ) 397: 1387سعيدي (».محرم راز بودندي  نساج، جانباز و    
زيبا و شيريني دارد و در آن نقش رياضت را در شكوفايي شخصيت و تكامل هـستي او              

  :كنددر نماد آتش بيان مي
 ر نخـودي در ديــگ، چـون       بنگر اند 

 زمان نخــود برآيد وقـت جـوش      هر
 كه چرا آتـش به من در مـــي زنـي؟         

 نــي : ي زند كفگيــر كــه بانـو كـه      م
 ه مكــروه منـــي  ـز آن بـجـوشانم ك 

 تـا غــذا گــردي، بياميزي بـه جـان       
 آب مي خوردي به بستـان سـبزو تـر        

  

 و شد ز آتــش زبـون      ـجهد بالا چ  مي  
 ودزنگيي ديــديم شـب را حـور بـ ـ        

 چون خريدي چون نگونم مي كنـي؟      
 خوش بجوش و، برمجه زآتش كنـي      

 ي تـو ذوق و چـاشنــي      بلكه تـا گير  
 بهـر خـواري نيـستـت ايـن امتحـان      
 بهر اين آتش بده سـت آن آب خـور         

  

  )4159 -65: 3مثنوي ج (
سوزاند انسان هرگاه علائق جسماني و نفساني را با آتش رياضت مي      : گويدمولانا مي 

  :دهدكار مردان الهي را انجام مي
ــه را  ــن دان ــي اي  پــس در آتــش افگن

  

 ة مــردانــــه راپيـــش گيــــري پيــش  
  

  )2536: 4مثنوي ج( 
 وجـود خـود را در آتـش    ياي لطف و جمـال حـق را ببينـد، همـه        هانسان اگر لحظ  

  :رياضت درخواهد افكند
 گــر ببينــي يــك نفــس حــسن ودود 

  

 انــدر آتـش افـــگني جــان وجـود          
  

  )3215: 4مثنوي ج( 
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  آتش شهوت
هي و پناه بردن به آن تنها عامـل         است و نابود كننده نور ال     شهوت مانند آتش سوزنده   

  :از بين بردن و خاموش كردن اين آتش است
 هوت را چه چـاره؟ نور ديـن      نــار ش 

 ين نـار را؟ نــور خــــدا     شد ا چه ك 
  

ــوركم اطفـــاء نــــار الكــافـريـــن     ن
 ـ  ــ ــاز اوستـ ـــم را س ـــور ابـراهي  انـ

  

  ) 3700-3701: 1مثنوي ج( 
آتش شهوت كجـا    «داند،  تر از آتش عنصري مي    مولانا آتش شهوت را بسيار سوزنده     

  )1052: 1ج. 1386زماني (» !و آتش عنصري كجا؟

 نـار بيــــروني بـــــه آبـي بفـسرد       
  

 ــ   ــا بــه دوزخ مــي ب  ردنــار شــهوت ت
  

  )3698: 1مثنوي ج( 
  :داندمولانا ريشه و اساس هر گناه و لغزشي را شهوت مي

 آب آتــش كــشـد زيــرا كــــه او      
 ن ايـن نار، نارشـهوت اسـت      د از آ  بع

  

ــدو    ــدان آب اســت و ع  خــصم فرزن
 كه اندر او اصل گنـاه و زلـت اسـت          

  

   )3696 -3697: 1مثنوي ج(
يابند اما كاهش آتش شهوت بـا مـصرف         ها با مصرفشان كاهش مي    بسياري از پديده  

  :گيردنكردن آن صورت مي
 شهوت نــاري به رانــدن كـم نـشد       

  

 ـ   او به ماندن كـم شـود، بـي            دهـيچ ب
  

  )3703: 1مثنوي ج( 
ور شـدن آتـش شـهوت       هر نوع لذتّ مادي چون هيزمي خواهد بود كه باعث شعله          

  .خواهد شد
 نهـي برآتــشي   تـا كـه هيـــزم مــي     

  

 ــ   ــش از هي ــرد آت ــي بمي ــشي؟ك  زم ك
  

  )3704: 1مثنوي ج( 
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  آتش عشق
بش را بـه جـوش      سوزاند و كانون قل   را مي كه عاشق در تعابير عرفاني، عشق به علتّ اين      

  :ي مولانا اشاره به عشق دارددر گفته» آتش دلبر«تشبيه شده مانند » آتش«آورد به مي
ــن     ــر م ــوي دلب ــه س ــرو اي دل ب  ب
 درآ در آتــــشش زيــــرا خليــــــلي

  

 بدان خورشيد شرق و شـمع روشـن         
 ظـن  اي نمرود بـد   مــرم ز آتش نــه   

  

   )1915/غزل( 
نيرومندي است كـه بـه جـز خـدا، تمـام       براساس اعتقادات مولانا، عشق چنان آتش       

هـايي كـه    اين سوختن براي تكامل انسان    . كندسوزاند و نابود مي   مي موجودات ديگر را    
  :اند ضروري استاز خاك و گل سرشته شده

 از آب و گل بـزادي درآتـشي فتـادي       
  

 سود و زيان يكي دان چون در قمار مايي          
  

  )1017/ غزل( 
آفرينـي، زيبـايي، پـاكي،      بخـشي، مـرگ   ن حيـات  هـاي آ  مولوي بـا آتـش و ويژگـي       

آشناست به همين سـبب     ... نمايي و   بخشي، حركت، روشنگري، راه   شورآفريني، حرارت 
موضوع اصلي مثنوي را عشق و بيان سوز و گداز فـراق و دور افتـادن انـسان از اصـل                      

  . دهد كه با آتش سازگاري و همنشيني دارندخويش قرار مي
 هاسـت ن آب اه اين آتش كه ج ـ    خاص

  

ــه عكـــس كـــار مـــاستكــار پ    روان
  

  ) 443: 5مثنوي ج( 
 وخوشـم آبمكه من زان زآتشم،هيچ مترس 

  

 جانب دولت آمدي، صدر تراست، مرحبـا        
  

  )45/غزل( 
  :سوزاندبرد و مي را ببيند، فرو مي در سراسر سخن مولانا آتش عشق است كه همچون اژدها هرچه

 هااري شعله اي آتش لعلين قبا، از عشق د      
  

 كشيبگشاده لب چون اژدها، هرچيز را درمي        
  

  )147/غزل(
  :سوزاندعشق آتش خداوند است كه جز معشوق همه را مي

 ون برفروخت ست كو چ  عشق آن شعله  
  

 ، جمله سوخت  هرچه جز معشوق باقي     
  

  )588/غزل( 
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  :گويدمولانا آن گاه كه مي
 حاصل عمرم سه سخن بـيش نيـست       

  

 تــه شــدم، ســوختم     خـام بدم، پـخ    
  

در آتـش   : خواسـت بگويـد   در اصل سه سخن مولانا، يك سخن بيش نيست او مـي           
  .عشق، سوختم، سوختم، سوختم

 حاصل از اين سه سخن بيش نيـست       
  

 ســوختـم و ســوختـم و ســوختــم       
  

  )1768/غزل( 
 دارد  عشق، به عرفان زرتشتي اشارهي هاي خود درباره نا در بيان انديشهشك، مولا بي
اني و عرفان نوري زرتشتي بر اسـاس دو اصـل نـور و ظلمـت،                وحكمت خسر : چرا كه 

، صـعود و نـزول      ، روحـاني و جـسماني     دنيويمثبت و منفي، فعلي و انفعالي، مينوي و         
در منابع مختلف آمده كه زرتشت      . آيد عرفان اسلامي به شمار مي     ياستوار است كه پايه   

 در تـاريخ مطالعـات      )215: 1365شهرزوري( »... در آمد  نور در پوست من   ... سوختم«: گفته
هـاي بـزرگ نمـودار       شعله يزرتشت از ميانه  «: گويندپارسيان مي «: هاي ايراني آمده  دين

ايـن  ) 221: 1366رضـي ( ».شد و بر ايشان سخن گفت و دعوتشان به راستي و درستي كرد   
است كـه مولانـا     » شقع«گويد كه او را سوخته، همان       آتشي كه زرتشت از آن سخن مي      

 جنـبش و حركـت      يو همه » خام بدم، پخته شدم، سوختم    «حاصل عمر خود دانسته كه      
  .هستي از گرماي اين عشق است
 دارنـد از آن به دير مغـانم عزيـز مـي         

  

 كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست         
  

  )26/غزل: حافظ( 
يي رمزي بيان نمـوده و      هاعارفان ايراني اين آتش را در مكتب عشق و جمال به بيان           

ديدار با نور را چون زرتشت در مراحل سير و سلوك نشان داده و در شهود بـاطني بـه                    
  . اندديدار با نور رسيده

 آتش است اين بانگ ناي و نيست باد       
  

 هركــه ايــن آتــش نــدارد نيــست بــاد  
  

  )9: 1مثنوي ج( 



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    40

 

كنـد و   وز مـي   و اين آتش در شراب معنوي و موسيقي عرفاني و جمال معشوق بـر             
  .آوردعرفان ايراني را يكسره به رنگ خود در مي

 انـدر نـي فتـاد     ه  آتش عشق است ك ـ   
  

 اندر مي فتـاد   ه  جوشش عشق است ك     
  

  )10: 1مثنوي ج( 
كند  آتشي را در دست دارد كه ادعا مي        ،رودهنگامي كه زرتشت به نزد گشتاسب مي      

اي عشق بود كه در مي و جمـال و           گرم ،اين آتش . سوزانداز بهشت آورده اما او را نمي      
در نظر اصـحاب جمـال، حقيقـت نهـايي          «:  اقبال لاهوري  يبه گفته . كندخرد ظهور مي  

پي آن اسـت    جمال سرمدي به اقتضاي ذات خود، در        . چيزي جز جمال سرمدي نيست    
 جهان بنگرد، از اين رو جهان، نگار يا عكس جهان سـرمدي           يكه روي خود را در آيينه     

يان ايراني به اقتضاي اصل زرتـشتي خـود، ايـن عـشق جهـانگير را آتـش                   صوف... است
  )86: 1360لاهوري( » .سوزاندمقدس ناميدند كه جز خدا، همه چيز را مي

ديدار . است زرتشت در ديدار با نور در ادبيات عرفان ايراني گسترش يافتهيمكاشفه
تگوست كـه شـبيه بـه آن        با پير نوراني مانند مكاشفة سهروردي با ارسطو شامل يك گف          

عرفـاي  و معراج   ) ص( معراج زرتشت مانند معراج حضرت محمد        )9/43يسنا،  (درگاثاها  
.  انعام نيز ديدار ابراهيم بـا ملكـوت شـبيه بـه آن اسـت               يدر قرآن و سوره   . ايراني است 

 عرفاي ايراني مانند روزبهان بقلي      ي بين ديدار با نور زرتشت و مكاشفه       شباهت فراواني 
كند حق را مشاهده كرده و او با هزاران جمـال بـر او              زي ديده مي شود كه ادعا مي      شيرا

شرح آن در كشف الاسرار، مكاشفات الانوار و عبهـر العاشـقين آمـده              . ظاهر شده است  
بهاء ولد در كتاب معارف خود چندين نمونه ديدار بـا پيـر و مـشاهده نـوراني را               . است

  )40: 1384پورافراسياب.(رسدهاي زرتشت به نظر ميته گفيكند كه به نوعي ترجمهنقل مي
جاذبـه عـالم معناسـت و        سوزاند و عشق مانند آتشي است كه روحي حيواني را مي        

-شود پرتو اين آتش عشق است و انسان تـا زمـاني كـه دل              چه دراين جهان ديده مي    آن

بينـد، آتـش    يا شور و عشق عـالم ملكـوت را نمـي          » عين آتش «بستگي به اين دنيا دارد      
كند به همين جهت    عشق را هر كسي بسته به استعداد و مرتبه تعالي روح خود درك مي             
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جلوه آن در ما متفاوت است پرتو آتش عشق به اين خاطر هميشه در وجود مـا نيـست                   
  .زيرا ما بسته به اين دنيا هستيم

 باد سـوزان اسـت ايـن آتـش، بـدان          
  

ــينِ آن     ــه عـ ــود نـ ــش بـ ــو آتـ  پرتـ
  

  )4224: 3مثنوي ج(
 عـــين آتـــش در اثيـــر آمـــد يقـــين

  

 اسـت انـدر زمـين      پرتو و سـايه وي      
  

  )4225: 3مثنوي ج(
 آتـشي شـگرف     ،بيند كه در ميان آن برج نور      مولانا گاه عشق را در ميان برج نور مي        

دهـد كـه فـضاي قدسـي و ملكـوتي بـا          كشد و اين تصوير را چنان ادامـه مـي         شعله مي 
  :كندنمادهاي عرفاني ايجاد مي

 ديــدم عــشق را چــون بــرج نــوري ب
 ها گـرد آن بـــرج     چو اشترمرغ جان  

 ز دور اســـتاده جـــانم در  تمـاشــــا
  

ــاري    ــه ن ــوري آه چ ـــرج  ن  درون بـ
ــگواري  ــس خوش ــشي ب ــان آت  غذاش
 به پيش آمد مـرا خـوش شهـسواري        

  

  )2690/غزل( 
 آتش لطف و قهر 
اخت لطف  دشواري شن)5/420(» پرسش درويش در توصيف خدا«مولانا در حكايت 

دهـد، آتـش لطـف و قهـر الهـي           الهي را از قهر الهي در تمثيـل آب و آتـش نـشان مـي               
  .سازدظاهربينان و ظاهرپرستان را از وارستگان و روندگان راستين متمايز مي

 وشتابصف ازحرص صف جوق و جوق
 رم ز آتــــش بـــــرآوردنــد سـر     ـلاج

 !زد آتـش اي گيجـان گـول      بانــگ مــي 
 !ـد اي بـي نظـر     انــدي كـرده چشــم بن ـ

 اينجـا شـرار و دود نيـست      ! اي خلـيــل 
 ايرزانهـچـون خلـيـــل حـــق اگـر ف ـ    

   نــدا   داردهـمــــي  جــان پــروانــــه  

ــرزِ ز    ــزان ســـــوي آبمحتَ   آتــش، گري
 !خـــــبر بــي اعتبـــــار الاعتــــــبار اي

 ولـمن نيم آتـش، مـــنم چـــشمـة قب ـ        
  شـــرر  مگــــريز از در مــن آي و هــيچ

 نيـست كه سـحر و خدعـة نمــرود          جز
ــ آتــش، ـــوست و تـــآب ت  ياهـو پـروان

 ـ      ه  كــ  ديـاي دريـغــا صـد هزارم پـر ب
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 ـان بي ام ـ  زآتش سـوزيــــد  تـا هـمـي 
 ـريخ مــن آرد رحــم، جـاهل از      بــر

 هاسـت   خاصه اين آتــش كــه جــان آب        
 رود نــــاري ـور و دراو ببيــــــند نـــــ
 آمــــد از رب جليـل      اين چنين لعـــب   

 ــدانداده آتـــشي را شــكـــل آبـــي     
  

ـــوري ــشــم و دل كـ ـــرمان چ   نـامـح
 وريبيــنش او رحــــم آرم از رـن بـــمـــ

 ـ    ه عكـس كـار ماسـت      ـكـار پـــروانه ب
 شــــود د نــــارو، در نــــوريــــدل ببين

ـــل   ــست از آل خلـي ــي كيــ ـــا ببين  تــ
 دــ ـاني بگـشاده  اآتش، چـشمه   درـــوان

  

  )433-445: 5مثنوي ج(
اند تـا   بندي به راه انداخته   در اين كارگاه هستي، چشم    : گويدمولوي از زبان آتش مي    

شـود و   تو را بيازمايند، از امواج لطف شعله نمايم، كمتر كسي از اين راز نهفته آگاه مـي                
آنان انداخته بود    انگشت شماري اقبال و بخت سايه برسر         يبه همين جهت بود كه عده     
دانـد كـه ازآب گـوارا، جـان     مولانا لطف الهي را آتش مي .و عاشقانه رو به آتش نهادند

  .پنداردپذيرتر است و قهر وي را آبي آتشناك و سوزنده ميبخش و دل
 يم سـوي نيـل    ه آ مـــن نيم فرعون ك   

 نيست آتش، هســت آن مـاء معــين       
  

 سوي آتش مي روم من چـون خليـل          
 وآن دگــر از مـكـــر آب آتـــشين       

  

  )452-3: 5مثنوي ج( 
  .شودران ميگر گمراهان و متكبكند و هدايت آتش قهر الهي، پوست تكبر را خواهد

 زآن كه آتش را، علف جز پوست نيست       
  

 سـت قهرِ حق آن كبِر را پوستين كنَي        
  

  )1939: 5مثنوي ج( 
سوزاند و موسـي آن را در حـق         ا مي آن آتشي كه خلق ر    » موسي و شبان  «در داستان   

  :دارد قهر الهي استمرد چوپان روا مي
 گــر نبندي زين سـخن تـو حلـق را         

  

 آتــشي آيـــد، بـســوزد خـلــق را         
  

  )1731: 3مثنوي ج( 
نگرفتـه، پـس ايـن       اگر واقعاً و معناً هنوز قهر الهي تو را فرو         «: گويدو به چوپان مي   

شود، چيست؟ معلوم   نان كفرآميز از دهانت خارج مي     دود كفر و عصيان كه به شكل سخ       
  )439: 2ج.1386زماني(».استشود كه آتش قهر الهي به جانت شرر زدهمي
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 ست، اين دود چيست؟   آتشي گر نĤمده  
  

 جان سيه گشته، روان مردود چيست؟       
  

  )1732: 2مثنوي ج( 
  : گرداندخواهد آتش قهرالهي را به نور وصال مبدل مولانا از پروردگار مي

 تـــو بـــزن يــا ربـنــّا آب طـهـور   
  

 تــا شـود اين نار عالم، جـمــله نور        
  

  )1334: 1مثنوي ج( 
  :كندو به انسان توصيه مي

 و ينظر بـه نـاراالله بــدي       ــكه ت  ونـچ
ــ ــر آتـ ــزنانــدك انــدك آب، ب  ـش ب

  

 دي از بـدي   ــ ـديــنـيــكـوي را وان    
 تــا شــود نــار تــو نــور، اي بــوالحزن

  

  )1332-3: 1مثنوي ج( 
  آتش غفلت

خداوند چون بندگانش را در آتش غفلت ديـد بـه دوام            : مولانا براين عقيده است كه    
  . ما را حكم داد تا با نور بصيرت، جمال حق و ذات خود را مشاهده كنيم،ذكر خود

ـــور داد   ـــا دسـت ــاه مـ ــرواالله ش  اذك
  

ــورداد      ـــا را، ن ــد م ــش دي ـــدر آت  ان
  

  )1719: 2مثنوي ج( 
  :گويدخواهد، مي باران را از پيامبر ميش عايشه كه راز در دفتر اول درپاسخ پرس

 اي زبـدة وجـود    : گـفت صديقه كــه  
 هـاي رحمت بــود يـــا    ايـن ز باران  

  بـود   اين از آن لــطــف بـهــاريات    
 م اسـت  ايـن از بهـر تسكين غ    : گفت

 بمــانــد آدمـــي   گـر بــر آن آتش     
 ان شدي اندر زمـان    اين جهان ويـــر  

 استن اين عالم اي جان غفلت اسـت       
 هوشياري زآن جهان است و چـو آن       

  

 حكمت باران امـروزين چــه بــود؟      
 بـهـر تهديــدسـت و عــدل كبـريا؟    

 بــود؟ ز پــايـيزي پــر آفــات      يـا  
 اســت  كــز مصــيبت بـرنــژاد آدم   
  كــمي   پـس خــرابي در فتــادي و    

  شـدي از مــردمان    حـرص ها بيرون  
 هــوشياري، اين جهان را آفت است     

 جهان اين و پست گردد  د،ــآي غالب
  

  )2060-2067: 1مثنوي ج( 
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درحد معقـول آن مـورد      » حرص، طمع غفلت، حسد   «هاي بالا صفات زشت     در بيت 
دارد كه آدمي   فراموشي اين حسن را     «) 749: 1388محمدي  . (استنكوهش قرار نگرفته  

  .گيردوباره با اميد زندگي را از سر ميرهد و دها ميها و حرمانين اندوهاز بار سنگ
 گــر بر آن آتــــش بمانـــد آدمـي         

  

 ادي و كـمي  ـــرابي در فـت  ـــبس خ   
  

   )2064: 1مثنوي ج(
مراد از غفلت، غفلـت معمـولي و متـداول          » جان، غفلت است  استن اين عالم اي   «در  

هايي اسـت كـه از   داغ از دست رفتگان و غم نعمترگ ونيست، بلكه غفلت نسبت به م    
شد، هرگز تن به كوشش     كار و غافل نمي   اگر بشر به اين معني، فراموش     . كف رفته است  

ي انـدوه عزيـزان از      باردانست و گران  د، زيرا هر لحظه خود را رفتني مي       داو تلاش نمي  
شـد و    جهان آباد نمـي    در نتيجه، . داشت را از سعي و تلاش باز مي       اش نيز او  دست رفته 

از اين رو چنين غفلتي اگر به افراط نگرايد، عامل مهمي در            . شدنسل آدميان منقرض مي   
  )636: 1386زماني(» .شودو كوشش مثبت بشر ميجهد 

  آتش غم
       ا همواره به استقبال غم عشق يـا غـم         هرچند مولانا تعبيرهاي گوناگون از غم دارد ام 

  :بينيممثنوي و هجده  بيت اصلي مثنوي ميدر  آغاز رود و اين نكته را معشوق مي
 در غــم مــا روزهــا بـي گـاه شـد           

 و رو باك نيست   ــا گر رفت گ   ـروزه
  

 روزهـا بـــه سوزهـا هــمــراه شـد       
 تو بمان اي آن كه  چون تو پاك نيست         

  

  )15-16: 1مثنوي ج( 
  :قدر غم هاي متعالي را بايد دانست

 و شناسد و هراسد ما را نك ـ   غم ترسد   
  

 صـد دود ازو بـر آرم گرآتشين نباشد        
  

  )854/غزل( 
 مهـــاي غـ ـبـراي شــرح آتــش   از

  

 بــاني يـا دلــي بـرجـاســتــي     يـا ز   
  

 )2919/غزل( 
  :شود كه اشك از چشم نباردسبب ميخشكاند و آتش غم، چشم را مي
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 شـــد از تـــاب آتــــش مـــشــك او
  

 كـه نمـــاند از تـف آتـش اشـك او            
  

  )3087: 4مثنوي ج( 
  :ها سرد استي آتشدر برابر آتش غم ، همه

 ــ ــدر غ ــل ان ـــوگــشتيم چــو خلي  م ت
  

 آتـــشـكـده هـــا ســـرد ســـت مـــرا  
  

   )241/غزل(
  آتش غيرت 

آورد و نام معشوق    ورزد نگاه غير را به معشوق تاب نمي        عاشق به معشوق غيرت مي    
 گه كـه او   آن: ده كي باشي گفت   شبلي را پرسيدند كه آسو    «. را هرگز بر زبان غير نخواهد     

 مولانا به سبب شدت آتش غيـرت حتـي بـا چـشم              )420: 1385قشيري(»را هيچ ذاكر نبينم   
  : وگوش خود در جنگ است

 آتش رشـك گـران آهنـــگ مـــن       ز
  

 با دوچشم و گوش خود در جنگ مـن          
  

    )694: 6مثنوي ج( 
 روح ناري از كجا دارد ز نور مـي خبر        

  

 شـد دل خـزاف را     آتش غيرت كجا با     
  

  )135/غزل (
 غيرت ورشك خدا آتش زند اندر دوكون      

  

 گرسرمويي زحسنش بي حجاب آيد به ما        
  

  )144/غزل( 
 انداختيگرنه جوشاجوش غيرت كف برون    

  

 نقـش بنـد جـان رنـگ او بـــا ماسـتي      
  

   )2791/غزل( 
  آتش فراق

اين باور است كه همـان      است و بر  مولانا بارها فراق و هجران را به آتش تشبيه كرده         
  .سازدراستين مي سوزاند تا بسازد، فراق نيز عاشق را حقيقي وطور كه آتش مي
 ـ     ش هـجــر و فــراق     خـام را جز آت

  

 د از نفـاق؟   ــ ـزد؟ كي وارهان  ــكـي پ   
  

  )3058: 1مثنوي ج( 
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هاي مجازي تورا دچار هجران وجدايي از معـشوق حقيقـي كنـد و در               نبايد معشوق 
افتـد و    شـمس تبريـزي مـي      ، بازرگان از بيان قصة طوطي به ياد پير خود         قصة طوطي و  

  :دهدآتش فراق و هجران خويش را شرح مي
 اي كه جـان را بهـرتن مـي سـوختي          

  مــن، سوخته خواهد كـسي     سوختم
 سوخته، چــون قــابــل آتـش بـود     
 اي دريــغـا اي دريـغــا اي دريـــغ      

 آتش دل تيز شد   ه  چون زنــم دم؟ ك ـ  
  

 ن افروختي ــت و وختي جـان را  ـــس  
 سي؟ مـن آتـش زنــد انــدر خ ـ         ز تا

 سوخته بـستان كـه آتـش كـش بـود          
 چنان ماهي نهان شد زيـر مــيغ    آنه  ك

 شـــدريــز  خــونشــيرهجر، آشــفته و
  

   )1720 -4: 1مثنوي ج( 
ديد و جهـان    هاي بسيار مي  ماند مصيبت اگر انسان در آتش فراق مي     : گويدمولانا مي 

  :دشويران مي
 ـ  ـش بــمــاندي آدمـي   گــربـرآن آت

  

ـــي    ـــتاد و كـمـ ــي درفـ ـــس خراب  ب
  

  )2064: 1مثنوي ج( 
چـين    نهـاني در   ،پس از آن كه زماني طولاني، هرسه برادر       » ربادژهوش«حكايت   در

تـوانم  جان من از انتظار برلب آمد و ديگر نمـي         : تر گفت گشتند سرانجام برادر بزرگ   مي
 و  ام عبـرت عاشـقان شـده      يمايـه ام و   وان در آتش  فراق سوخته     فرا از صبر . صبر بكنم 

 ،معـشوق  ام چـون زنـدگي دردوري از      جانم سير شـده    معشوق از  درهجران و دوري از   
  .كندشكيبايي نمي و فراق معشوق صبر و عاشقِ حقيقي بر گر نفاق استبيان

 من زجان سيـــر آمـدم انــدر فـراق         
 چنــد درد فرقتــــش بكــــشد مـــرا؟

  

 زنـده بـودن در فــراق آمـد نفـــاق        
 سرببر، تا عــشق ســربخــشد مــرا    

  

  )4057 -8: 6مثنوي ج( 
  آتش فقر

الـشيطان يعـدكم الفقرويـامركم      " فقر در قرآن يك بار بـه كـار رفتـه اسـت؛               يهواژ
در مثنوي هم فقط يك بـار آتـش در مفهـوم              و مشتقات آن بارها؛    )168/بقره  ("...بالفحشا
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سازي و ديگري را در آتش      گر مي يكي را توان  : گويداست و مي  كار رفته فقر به استعاري  
  .نشانيفقر مي
 درويــشي، وراي فهــم توســـت كــار

 كه درويشان،وراي ملـك و مـان       ناز
 حق تعـالي عـادل اسـت و عـــادلان       
 آن يكــي را نعمــت و كــالا دهـنــــد
 آتشش سوزد كـه دارد ايـن گـمــان        

 جـاز فخري از گـزاف اسـت و م        فقر،
  

 سوي درويشي بمنگر سست سـست       
 لجــلالاد ژرف، از ذويــــي دارنــروز

 كي كند ستمگــري بــر بـــي دلان؟    
 وين دگر را بـر سـر آتـش نــهـــند       
 برخداي خــالــق هـر دو جــهــان     
 ني هزاران عز، پنــهان اســت و نـاز        

  

  )2352-7: 1مثنوي ج( 
. دهـد اضداد به بنـدگان نـشان مـي        مشيت خود را از طريق       ،خداوند: گويدمولانا مي 

  .دهدقرار مي... براي بيان اين موضوع توانگر را در مقابل فقر، آتش را در برابر آب و
 ري پنهان كني در ذل فقر     ــــوانگــت

 د، پنهان منـدرج   ــدر ض ــــضــد ان 
 وزان، درج ــ ـدر آتش س  ــــروضه ان 

  

 طوق دولت بسـتـه انـدر غـل فـقــر        
  سـوزان مـنــدرج   آتــش انــدر آب  

 ذل و خرج  ــدخل ها رويان شده از ب     
  

   )3569-71: 6مثنوي ج( 
  آتش فنا و نيستي

-براي رسيدن به حقيقت بايد خود را فنا و نابود كـرد و در داسـتان               : گويدمولانا مي 

نوان مثال در داسـتان پيـر چنگـي و         كند به ع  له اشاره مي  أهاي بسيار از مثنوي به اين مس      
  :عمر

 ايـن زاري تـو    : گفـتن كـه   پس عمـر    
 راه فــاني گشته  راهي ديگـر اسـت        
 هست هــشيــاري زيـــاد مـامـضي      
 آتش اندر زن به هردو تـــا بـه كــي          
 تاگره، باني بـود هـم راز نــيـســت        

 هســت هــــم آثــار هـشياري تـو          
  ديگراسـت  زآن كه هـشياري گنـاهي     

ـــدا  ـــردة خـ ــستقبلت پـ  ماضــي و م
 پرگره باشـي از ايـن هـردو چـوني؟         
 هــم نــشين آن لــب و آواز نيـــسـت
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 اي خبرهــا از خبرده بــــي خـبــر       
 ـ         ه جـــو  ـاي تو از حال گذشته تـو ب

  

 تـــوبــــة تــو از گنــاه تــو بتــر        
 ـ    ـ    ـكي كني توب  ه بگـو؟  ـه از ايـن توب

  

  )2200-6: 1مثنوي ج(
از حق اسـت     رسدچه از او به ظهور مي      هرگاه عاشق و سالك در حق فاني شود هر        

سوزاند و به نوري پايـدار      در اين مرحله عاشق جسم را با آتش عشق الهي مي          .  او   نه از 
  .كندتبديل مي

ــا    ــي فن ــد كل ــون در نارش ــمع چ  ش
  

 ه ضـيا  ــ ـه اثـر بينـي زشـمع و ن        ـــن  
  

  )678: 5مثنوي ج( 
ــود   ــور ب ــشي چــون ن ــة آت ــن زبان  اي

  

ـــساي   ـــــ ــاني شــدن زودور ب  ودـة ف
  

  )682: 5مثنوي ج( 
من آتشم، من آتـشم؛ اگـر ترديـدي         : گويدختن در كوره پيوسته مي     هنگام گدا  ،آهن

سالك پس از رسـيدن بـه       . داري امتحانم كن يا دست به من بزن يا روي بر روي من نه             
زند، فرياد انا لافد، مانند آهن گداخته كه لاف آتشي ميحق در وصال به حق به خود مي      

  .دهدالحق سرمي
 رنگ آهن، محو رنگ آتـــش اسـت       

  به سرخي گشت همچون زركـان   چون
  و طــبع آتـش، محتـشم     ـد زرنگ ش

 ن، گرتورا شك است و ظن     آتـشم م ـ
 آتـشم من، گــرتــو را شــد مـشتبه       
 آدمــي چــون نــور گــيرد از خـدا     
 نيــز مـسجــود كسي كو چون ملك     

 لب ببنـد   ! آتش چـه؟ آهــن چــه؟   
  

 زآتشي مي داند و خامش وش اسـت         
 ست لافـش، بـي زبــان    پس انـا النّارا  

 !مـن آتـشم  ! مــن آتـشم : گــويد او 
 ـ        زنـآزمـون كـن، دست را در مـن ب

 روي من، يك دم بنـه      روي خـود، بر  
 زاجتبــا  هســت مســجود مـلايك    

 رسته باشد جانش از طغيـان و شـك       
ـه را م    شري  دــ ـنـــخ تشبـــيه مشبـ

  

  )1348 -55: 2مثنوي ج(  
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  آتش نفس
كند؛ كه مانع   را بيان مي   ها و تعبيرها، پليدي و بدبختي نفس      اترين تركيب مولانا با زيب  
  : گردد ديدن حقايق مي

 ر نبيني، اين جهان معـدوم نيـست       ـگ
  

 عيب جز زانگشت نفس شوم نيـست        
  

   )1402: 1مثنوي ج(
  :داندفرياد راه حقيقت شناسي مي بيابان بييزن و گمراه كنندهنفس را غول راه

ضي صـحابه از رســول  بهر ايـن بع ـ   
  

 ملتــمس بودنــد مـكر نـفس غـول       
  

  )366: 1مثنوي ج( 
  :شود درياها خاموش نميينفس دوزخي است كه با آب همه

و، دوزخ اژدهاست  ساست اين نف  دوزخ
  

 كاسـت  و ا نگـردد كـم    ــو به درياه  ــك  
  

  )1375: 1مثنوي ج( 
ـي  بحر، مكارسـت، بنــمـــوده كـف ـ   

  

 وده تفـي  ــــمكر، بنم  دوزخ است از    
  

  )2290: 2مثنوي ج( 
ا اين نفس همچون آتش دوزخ از مومن هراس داردام:  

 و درد مرگ: چون كند چك چك، تو گويش     
  

 ـ      ـــ ـتا ش     و سـرد  ـود ايـن دوزخ نفـس ت
  

  )1258: 2مثنوي ج( 
  :نفس دوزخ خو، آتشي ، گبر و فتنه جو است

 خ خـوي را   چون شما اين، نفسِ دوز    
  

  جــوي را   رِ فــتـنــه  ـــ ـآتشــيِّ گب   
  

  )2559: 2مثنوي ج( 
 !صورت نفس ار بجويي اي پـــسـر      

  

 وان بـا هفـت در     ــــ ـقصة دوزخ بخ    
  

  )779: 1مثنوي ج( 
  . اما مي شود آن را با مجاهده و رياضت تبديل و باصفا كرد

ــفا   ــد پرص ــد واو ش ــا كردي ــد ه  جه
ــي   ــعله م ــه ش ــهوت ك ــش ش  زديآت

  

 داـــ ـر خ ــــ ـار را كـشتيـد از به     نــ  
 ور هـدي  ــ ـوي شـد و ن    ــزة تق ــسب

  

  )2560-1: 2مثنوي ج( 
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شوداره رام و مطلوب نميبدون آتش رياضت و عبادت، نفس ام:  
 بي تف آتـش نگـردد نفـس، خـوب         

  

 تا نشد آهن چو اخگر، هـين مكـوب          
  

  )3622: 4مثنوي ج( 
شـود لـذا تـا      ابل انعطاف مي  ه با گرماي رياضت ق    نفس همچون آهن سردي است ك     

  .آتش رياضت نباشد، تمناي نيكي از نفس داشتن، آهن سرد كوبيدن است
منظـور  . كشتن نفس، نه شـدني اسـت و نـه خردمندانـه           «: استگر عشق آمده  در مينا 

كن كردن نفس نيست، بل تربيـت نفـس و تـصعيد            مولانا از كشتن نفس، كشتن و ريشه      
  )509: 1386زماني (» .هاي معقول روحاني است خواسته وتبديل هواهاي نفساني بهاميال
 بريدن چيست؟ كـشتن، نفـس را       سر
 كــــه نيـــش كــژدم بركنــي چنـــان آن

 بركني دنـدان پـــر زهـــري زمــار        
 هيچ نكشد نفـس را جــز ظــل پيـر         

  

ــتن، نفـــس را    ــرك گف ــاد و ت  در جه
 تــا كـــه  يابـد ان زكـشتن ايــمني          

 ارتا رهـد مـــار از بـــلاي سنـگـس         
 دامن آن نفـس كـش را سـخت گيـر          

  

  )2525 -8: 2مثنوي ج( 
  آتش موسي

. استكار رفته نام موسي پس از نام پيامبر اسلام، در مثنوي بيشتر از پيامبران ديگر به             
 ياز خدمت شعيب هنگامي كـه بـراي تهيـه         به موجب قرآن، موسي در اثناي بازگشت        «

مور گرديد در درختـي     به خلع نعلين مأ   ي كوهستاني   به دامنه » طوي«روادي  هيزم آتش د  
ف ساخت به مصر بـرود و       نور حق تجلي كرد و ندايي از درخت برآمد و موسي را مكلّ            

فرعون را به پرستش خداي يگانه و آزاد ساختن بني اسرائيل دعوت كند در آن درخـت                 
-يــاد كــرده» آتــش موســي« آتــشي پيــدا شــد كــه در ادبيــات فارســي، از آن بــه ،ســبز

 هرگاه نور عنايت خداوندي به انساني بتابد اگر براي هدفي پست   )779: 1386حقييـا (».اند
  :رسدو دنيوي هم قدم بردارد به اهداف عالي مي

 رفــت موســي آتــشي آرد بــه دســت
  

 آتــشي ديــد او كــه از آتــش برســت   
  

  )2877: 1مثنوي ج( 
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  :آتش الهام حق، آتشي بود كه موسي را از آتش جهنم دور كرد
ــود موســي آن را  ــور ب ــد و ن ــار دي  ن

  

ــود    ــديم شــب را حــور ب ــي دي  زنگي
  

  )2310: 6مثنوي ج(
چينـي  افتد؛ ماموران فرعوني در پي سخن     داستاني ديگر، هنگام تولد موسي اتفاق مي      

زنان جاسوس براي بردن كودك آمدند، اما مادر موسـي بـه فرمـان خداونـد، كـودك را                   
  :رسانددرون تنوري انداخت و آتش هيچ آسيبي به موسي ن

ــاردا  ــوني ب ـــار ك ـــا نـ ــصــمت ي  ع
 حـي انـداخت او را در شـرر        زن به و  

  

 حـــرا شـــاردا  الـنـــــار لاتكـــــون  
 اثــر رد آتــش، ـنكــ تــن موســي  بــر

  

  )954-5: 3مثنوي ج(
  آتش سخن

تواند جهان را به آتش بكـشد و اسـاس          مولانا بر اين باور است كه زبان و سخن مي         
.  بيماري كنيزك را درمان كـرد    ،گفتار با» شاه و كنيزك  «و درداستان   . رو سازد  آن را زيرو  

تواند آتش در جهان بزند يا آتش       از راز و اهميت زبان به عنوان عنصري حساس كه مي          
در يك تعبير زبـان را سـنگ و دهـان را آهـن              . در جهان افتاده را خاموش كند آگاه بود       

زبان شود و  از كاركرد  ميدانست چنان كه از برخورد سنگ و آهن، آتش و جرقه توليد           
حيـات بخـش و      توانـد مـوثر،   سخن مثل آتش، مـي     .شودو ابزار دهان ،سخن توليد مي     

  :سوزنده باشد
 اين زبان چون سنگ و هم آتش وش است        
 سنـگ و آهــن رامـزن بــرهم گـــزاف         
 زآن كه تـاريك اسـت و هر سو پنبـه زار    
 ظالم آن قومـي كـه چـشمــان دوختنـد       

ـــ  ن كنــدك سخـــن ويــراعالمــــي را ي
  

 وآن چه بجهداز زبان چـون آتـش اسـت           
 گــــه زروي نقــل و گـــــاه ازروي لاف
 در ميان پنبـه چــون بـاشــد شــــرار؟       
 زآن سخــن هـا عالـمـــي را سوخــتند     
 روبهـــــان مــــرده را شـيران كنــــد       

  

 )1593 -97: 1مثنوي ج( 
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  آتش وحدت وجود
كند مد نظر مولانـا     سوزاند و با خود يكي مي     را مي آتش با اين ويژگي كه همه  چيز         

اتحاد «و » وحدت وجود«و » فنا«از ديدگاه او موضوعات .  وحدت وجود استدر مسألة
  .هم است موازي و  نزديك به» ظاهر و مظهر

 چو بسوخت جان عاشق زحبيب سـربرآرد      
  

 چه بسوخت اندر آتش كه نگشت جان آتش؟         
  

  )656/غزل (
  :داند وحدت وجود را بسيار دشوار ميألةمولانا فهم مس

 شـــرح ايــن را گفتمــي مــن از مــري
 نكـته ها چون تيغ پـولاد اسـت تيـز         
 پـيش ايـن المـاس، بـــي اسپرمـــيا        
 زين سبب مـن تيـغ كـردم درغـلاف         

  

 اطــري ــزد خ ـ نلغ ـ  ليك تـرسم تـا    
 و سپر، واپـس گريــز     ــداري ت ـرنـگ

 ود حيـا ــدن ، تيــغ را نب    ــــكـز بري 
 د بـرخلاف  ــخواني نخوان  ژــك تاكه

  

  )690 -3: 1مثنوي ج(
  يعنصر آتش

اند، آتش، نفس اماره اسـت و بـاد،         چهار نفس مانند كرده    را به  عنصر  چهار ،صوفيان
يت        . نفس لوامه و آب، نفس ملهمه و خاك، نفس مطمئنه است           براي هـر يـك ده خاصـ

ل، و خشم، بغض، قهر، كبـر، حـسد،         گون را جه   آتش ياند، مراتب نفس اماره   ذكر كرده 
 اسـت كـه بـرج        در تن آدمي آتـشي نهفتـه       )668: 1387سعيدي  .(دانندبخل، كفرو نفاق مي   
   آن فسرده و مقهور است يآتشي در  برابر شعله

ـــم وار  ــن، شــعلة ابراهيـــ ــاز در ت  ب
  

 كه از و مقــهور گــردد بـــرج نـار          
  

  )3763: 4مثنوي ج( 
  :برندكنند و فرمان او را ميگي خداوند مي بند،عناصر چهارگانه

 انـد باد و خـاك و آب و آتـش بنـده          
  

 انـدبا من و تو مرده، با حــق زنــده         
  

  )838: 1مثنوي ج( 
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  :آتش در برابر خداوند هميشه ايستاده است
ــام  ــشه در قي ــيش حــق، آتــش همي  پ

  

 همچو عاشق، روزو شب، پيمان مدام       
  

  )839: 1مثنوي ج( 
  :خويشي ندارد پيوند وبا كسي  و

 كه عقيم سـت و، ورا فرزنـد نيـست         
  

 همچــو آتش با كسش پيوند نيـست        
  

  )529: 5مثنوي ج( 
  :خواندمي» آتش صورت«تش را مولانا عنصر آ

 انــدر دفـع ظلمت آشــكار    هســت  
  

 آتش صــورت بــه مــويي پــايدار        
  

  )679: 5مثنوي ج( 
 هرچارعنصرند درين جوش همچو ديگ    

  

 واـنم ه ـ  ك و انه خ  و رارـق بر نارني    
  

   )202/ غزل( 
 د گردي گردش عنـصر ببـين      ـآسمانا چن 

  

 آب مست و باد مست و خاك مست و نارمست           
  

  )390/غزل( 
  آتش اجرام آسماني 

-دادهگانه را به يكي از اين عناصر نسبت مـي       هاي دوازده اختر شناسان هريك از برج    

 را به خاك و سومي را به باد و چهارمي را بـه آب               نخستين برج را به آتش و دومي      : اند
هاي حمل و اسد و  قـوس، مثلـث آتـشين را تـشكيل                برج ،رو اين از. انددادهنسبت مي 

  .دهندمي
 بـرج آتـش گـرمي خورشيــــد ازو     

  

 همچو تابة سرخ زآتـش، پـشت ورو         
  

  )4406-8: 3مثنوي ج(
 بـاز در تن، شـعـله ابــراهيــــم وار      

  

  و مقهـور گـردد بــرج نـــار        از كـه  
  

  )3763: 4مثنوي ج( 
 گذشتها را مي    چون درآن دور مبارك برج    

  

 رج آتشين عاشـقان خـود رسـيد       ـسوي ب   
  

  )746/غزل( 
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انـد   دانـسته  ها را درتولد و زيستن و مرگ انـسان مـوثر مـي            دانيم گذشتگان ستاره  مي
ي زحـل     سـتاره «: گويـد دارد و مـي   مولانا هم به تأثير ستارگان بر احوال زمينيان اعتقـاد           

. ها صورت محسوس و قابل محاسـبه نـدارد         مشتري سعد است اما اين     ي  نحس و ستاره  
شود كه مريدان به نيك و بد و سود و زيان امور توجه كننـد و      ها باعث مي   فقط بيان اين  

 كـه   من به طالع سعد و نحس براي اين اسـت يگويد اشارهمي... از راه حق دور نمانند  
» .مريدان گمراه و بخت برگشته درآتش نسوزند و نجات يابند و بـه راه حـق بازگردنـد                 

  )259: 2ج.1372استعلامي(
 ليـك هـم بعـضي از ايـن هـردو اثـر           

  قـضـا   معــلوم، آثـــار   تــا شــود   
 طــالع آن كس كـه باشــد مـشـتري        
 و آنـكه را طالع زحـل از هـر شـرور          
 گــر بگــويـم آن زحــل اسـتاره را       

  

 د يعنــي نفـع و ضـر       ـرد ك ـشرح باي   
 اهل سعــد و نحـس را       رــاي م  شمه

 ــ ــشاط و س ـــردد از ن ــاد گ  روريـش
  لازم آيـــد در امـــور       اطـشــاحتي

  را بيچـاره  آن   رـم ـ وزد  ز آتشش س ـ  
  

  )1710 -14: 2مثنوي ج( 
 به برج آتش فرمود ديـگ پـالان كـن         

  

 و ديگدان داري  ـبراي پختن خامي چ     
  

  )3085/غزل( 
 سمندر آتش و

مولانا براي بيان اين كه هركس توانايي درك حقيقت را ندارد بلكه بيـشتر مـردم بـا                  
-ها به درك سطحي از حقيقت خواهند رسيد وتنها عارف حقيقي اسـت كـه مـي       واسطه

  :تواند بي حجاب و واسطه به حقيقت برسد اين تمثيل را مي آورد
 ه؟ـواسطــآتــش گــي رود بــي درـانــ

  

 ــ   ــد از رابطــهـجــز ســمندر، ك  و رهي
  

  )229: 5مثنوي ج( 
  :گويددر ديوان شمس ميمولانا 

 اي عارفي كه از سر معـروف واقـفي      
 در بحر قلزمي و تو را بحر تا به كعـب          

  

 اياي كه رنگ قلندر گرفتـه      وي ساده   
 ايتـه در آتشي و خـوي سـمندر گرف       

  

  )2982/غزل( 
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  شير آتش و
هـاي  در كتاب . شودرسد وبه آن نزديك نمي    ت شير، از آتش مي    ، گذشتگان يبه عقيده 

 شـير از آتـش حيـرت زده       . استمربوط به زندگي حيوانات غالباً به اين نكته اشاره شده         
  . مولانا در بيتي به اين موضوع اشاره دارد)625: 1387شفيعي كدكني (. شودمي

 اي است   شيرزآتش برمد سخت دل آتشكده    
  

 جان پروانـه بـود برشـرر شمــع جـري            
  

  )2872/غزل( 
  : يا

 چون شـود اين آتش سوزنـده تـيــز      
 اين آتش بدوز   همچو شيران چشم از   

  

 شير مــردي، گر از او گيــري گريـز         
 ورنه چــون پـروانه زين آتش بـسوز    

  

  )324همان، ( 
 آتش زردشت

اسـت؛  هاي الهي و آسـماني نيامـده       مذهب زردشت در شمار كيش     ،در منابع اسلامي  
پرسـتند  كـساني كـه آتـش مـي       : گويـد است ودر بيتي مي   كته توجه داشته  مولانا به اين ن   

  )428: 1ج.1372استعلامي (.اند زردشت از راه حق دور شدهيمجوس هستند و به اندازه

 ت شـــد  هـر كـه را آتش پناه وپشـ ـ    
  

 هم مجوسي گشت وهم زردشت شد       
  

  )3922: 1مثنوي ج( 
 آتش و نفاق

  :داند، اصل نفاق را از آتش ميمولانا نيز به پيروي از قرآن
 ود ز آتـــش ابتـدا     ـــاصــل ايشان ب  

  

 ويش رفتنـد انتهـا   ـــســوي اصل خ    
  

  )874: 1مثنوي ج( 
  گيرينتيجه

در رويكـرد   . اسـت  شـاعرانه و تعليمـي بـه آتـش داشـته           –مولانا رويكردي عارفانه    
سـاخته اسـت در   ي آتـش   شاعرانه و تعليمي، زيباشناسـانه تـصويرهاي زيبـايي بـا واژه         
هاي شاعرانه و خيالي قـرار        رويكرد عارفانه نگاه مولوي به آتش در رديف ساير صورت         
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ترين قلمروهاي وجودي او راه يافته و محتواي ضميرش را بـه              گيرد بلكه به انتزاعي     نمي
 .دارد نحوي مؤثرّ بيان مي

ي و ديوان   صرف نظر از آتش به عنوان عنصر، آتش عشق بالاترين بسامد را در مثنو             
پيĤمدهاي عشق از قبيل هجران و غم       . كبير دارد كه اين بسامد در ديوان كبير بيشتر است         

هـاي عرفـاني    در ديوان شمس بسامد بيشتري نسبت به مثنوي دارد كه علاوه بر انديـشه             
در مقابـل آتـش حـرص، آتـش         . كنـد مولانا قالب شعري غزل هم اين امر را تقويت مي         

 .استكار رفتهدر مثنوي بيشتر به... وت وحسد، آتش خشم، آتش شه
شناسانه يا فلسفي محض به آتش نداشته بلكه ذهن و زبـان او             مولانا رويكردي روان  

هاي خاصي كه دارد از آن همه پلي ساخته تا سرانجام به قلمروي بديع قـدم                با خلاقيت 
هاي لانا از انديشه  استفاده از اساطير نيز در حد يك ابزار است، هر چند، بارها مو            . گذارد

است تـا   اي ابزاري بوده  ي وي، بهره  است اما همواره بهره   زرتشتي در آثار خود بهره برده     
 . گونه بيان كندمقصود خود را تمثيل

كـه در   خـورد چنـان   هاي مثبت و منفي آتش، همواره در آثار مولانا به چشم مي           جنبه
ي زرتشتي مايـه    ده و از انديشه   ي وي جهان از دو بخش نور و ظلمت تركيب ش          انديشه
ي ميان اين دو    اما رابطه . دهد و هم با ابراهيم    آتش را هم با نمرود نسبت مي      . استگرفته

 . يكسان نيست، بلكه نسبتي عكس و مخالف يكديگر دارند
بيت است كـه نـسبت بـه تعـداد ابيـات        1051ي آتش در ديوان شمس      در مجموع، واژه  

 3229با توجه بـه     . دهد ابيات ديوان شمس را تشكيل مي      89/2%بيت،   36360ديوان شمس   
است البتـه   كار رفته ي آتش يا مترادفات آن به     غزل يك واژه  68/21غزل ديوان شمس در هر      

در ايـن  ... زنه، آتشگون و هاي آتشدان، آتشكده، آتشها به عنوان مثال واژهمشتقات آن واژه  
 بـار،  1105ي آتش در ديـوان شـمس   شود واژهييادآور م . استمحاسبه در نظر گرفته نشده    

  .استبه كار رفتهبار 299 و شمع 63 ، دوزخ 3 ، جحيم 35 ، آذر 9 ، اثير 87نار
 ،  6 ، سـعير     106 ، دوزخ    11 ، آذر    10 ، اثيـر     99 بار، نـار     500ي آتش در مثنوي     واژه
اي شـمع و  ه ـكار رفته است، كه در پژوهش صورت گرفته واژه     بار به  18 و شمع    1لهيب  
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ي واژه. طلبـد ها خود مجالي ديگـر مـي      دوزخ در نظر گرفته نشد زيرا هر يك از اين واژه          
 بيت از مثنوي معنوي وجود دارد با توجه به تعـداد ابيـات              458هاي آن در    آتش و معادل  

. اسـت كار رفتـه  ي آتش به   ابيات مثنوي واژه   78/1%توان گفت در     بيت، مي  25685مثنوي  
است اما بايسته اسـت     ها آمده  پيوست، پراكندگي و فراواني كاربرد اين واژه       در نمودارهاي 

بدانيم آتش و نار در دفتر اول، اثير در دفتر سوم، و آذر و شمع در دفتـر پـنجم بيـشترين                      
  .اندكاربرد را داشته

آتش در مثنوي، در موضوعات آتش عنصري، آتش عشق، آتش قهر و لطف، آتش جهنم، 
  .شهوت، آتش ابراهيم، آتش نفس، آتش ابليس، بيشترين كاربرد را داردآتش خشم، آتش 

در ديوان شمس، موضوعات آتش عنصري، آتش عشق، آتش ابراهيم، آتش دل، آتش             
رخسار، آتش و شراب، آتش هجران، آتش و اجرام آسماني، آتش غم، آتش موسي، آتش               

  .انده خود اختصاص دادهقهر و لطف، تركيبات كنايي، آتش و زر بيشترين كاربرد را ب
كار رفته و راز آلودگي و پيچيدگي آتش در         آتش در رباعيات بسيار ساده و روشن به         

آتش عشق در رباعيات مولانا بر خلاف مثنوي و ديوان شمس، . غزليات و مثنوي را ندارد
  .  بار تكرار، كاربرد بيشتري دارد13 بار تكرار نسبت به آتش عنصري با 26با 

آتش ابراهيم، آتش   : اند و هم در ديوان شمس     كار رفته تي كه هم در مثنوي به     موضوعا
آتـش  , زينهار، آتش جهنم، آتـش جـوع      ابليس، آتش و اجرام آسماني، آتش بلا، آتش بي        

حرص، آتش حسد، آتش حق، آتش خشم، آتش رنـج و سـختي، آتـش رياضـت، آتـش         
 آتـش عـشق، آتـش       سخن، آتش شهوت، آتش شوق، آتش طبايع دروني، آتـش عـذاب،           

   .عنصري، آتش غم، آتش غيرت، آتش موسي، آتش نمرود، آتش هجران
آتش در آثار منثور مولانا بيشترين كاربرد را در مجالس سـبعه دارد و تمـام مفـاهيم                  

مـا  كار رفته است و در مكتوبـات و فيـه           ذكر شده در آثار منثور وي در مجالس سبعه به         
  . خوردچشم ميفيه كمتر به 

 .    گرددي آتش در آثار منظوم مولانا ارائه ميدارهاي پراكندگي واژهنمو
  
  



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    58

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

نمودار آتش در مثنوی شماره يک

169

40 25 23 23 22 21 17 11 6 6 6 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
0

50
100
150
200

ش 
آت

ق  
عش

ش 
آت

ف   
لط

و 
ر 
قه

ش 
آت

نم  
جه

ش 
آت

شم  
 خ
ش
آت

ت  
هو
 ش
ش
آت

هيم  
را
 اب
ش
آت

س  
 نف
ش
آت

س  
ابلي

ش 
آت

ت  
ض
ريا

ش 
آت

ايع  
طب

ش 
آت

ب  
ذا
 ع
ش
آت

ی  
وس
 م
ش
آت

يی  
نا
 ک
ب
رکي
ت

ت  
يا
جل
ش ت

آت

ص  
ر
 ح
ش
آت

تی   
خ
 س
 و
ج
رن

ش 
آت

نی   
ما
آس

ام 
ر
اج

ش 
آت

ت  
حم
 ر
ش
آت

ود  
ر
 نم
ش
آت

ان  
ر
هج

ش 
آت

ش   
 آت
ب
تا
 ش
 و
زی
تي

ض  
را
 ام
ش
آت

لا  
ش ب

آت

د  
حي
 تو
ش
آت

خن  
 س
ش
آت

ت  
ير
 غ
ش
آت

فنا  
ش 

آت

نی   
ما
آس

ی 
الا
 و
ب
رات
 م
ش
آت

نمودار آتش در مثنوی شماره دو

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
0.5

1
1.5

2
2.5

يد 
رش
خو

ل  
بخ

ش 
آت

ج   
 رن
 و
تی
بخ
د
ش ب

آت

ار 
ينه
- ز

ی  
ش ب

آت

پا  
ش 

آت

ک 
ر
 زي

 =   
ره
پا

ش 
آت

وی    
دني

ت 
قا
تعل

ک 
ر
ش ت

آت

نی    
سا

 نف
وا
 ه
ک
ر
ش ت

آت

ل 
جه

  –
ر   
زوي

ش ت
آت

گی   
د
 بن
 و
م
ظي
 تع
ش

آت

وی   
دني

ت 
قا
تعل

ش 
آت

دير  
 تق
ش

آت

گ  
جن

ش 
آت

وع  
 ج
ش
آت

سد  
 ح
ش
آت

ق  
 ح
ش
آت

ت  
حقيق

ش 
آت

جا   
 ر
 و
ف
و
 خ
ش
آت

ری 
بش

ی  /
و
دني

ش 
آت

ی  
وان
حي

ح 
رو

ش 
آت

وق  
 ش
ش
آت

لم  
 ظ
ش
آت

بد   
ل 
عم

ش 
آت

غم  
ش 

آت

ر  
 فق
ش
آت

ان  
رو
کا

ش 
 آت

ر  
 کف
ش
آت

ر  
کيف

ش 
آت

ش  
 آت
ون

زم
آ

گی  
د
کنن

ک 
پا

ی 
زخ
دو

  =
ی   
ار
ن ن
جا

ير  
 اث
ره
ک

نمودار آتش در ديوان شمس شماره يک

330

209

42 36 34 27 26 23 23 20 19 19 14 12 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4
0

50
100
150
200
250
300
350

ش 
آت

ق  
عش

ش 
آت

هيم  
را
 اب
ش
آت

دل 
ش 

آت

ار  
خس
 ر
ش
آت

ب  
را
 ش

ش 
آت

ان  
ر
هج

ش 
آت

غم  
ش 

آت

نی   
ما
آس

ام 
ر
اج

و 
ش 

 آت

ی  
وس
 م
ش
آت

ف    
لط

و 
ر 
قه

ش 
آت

يی 
نا
ک

ر  
 ز
 و
ش
آت

نم  
جه

ش 
آت

ان  
 ج
ش
آت

ش  
 آت
شا
من

در  
من
 س
 و
ش
آت

شم  
 خ
ش
آت

فنا  
ش 

آت

ود  
وج

ش 
آت

م   
چش

و 
ش 

آت

ت  
ض
ريا

ش 
آت

ب  
تا
 آف
 و
ش
آت

ق   
شو

ش 
آت

ود   
وج

ت 
حد
 و
ش
آت

رغ  
رم
شت

و 
ش 

آت

ال 
کم

خن  
 س
ش
آت

ت  
هو
 ش
ش
آت

ون  
فس
و ا

ش 
آت

ين 
تش
م آ
  د

ش  
 آت
در

ل 
نع

نمودار آتش در ديوان شمس شماره دو

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

ن   
ها
 پن
ش

آت

سم  
 ج
ش
آت

ق  
 ح
ش
آت

ود  
 خ
ش
آت

ر  
 کف
ش
آت

پند  
اس

و 
ش 

آت

گ   
رن

ش 
 آت
ان
ج

لا  
ش ب

آت

ب  
ن آ
و
 چ
ش

آت

ص  
ر
 ح
ش
آت

نی  
حا

رو
ش 

آت

ان   
سب
م ا

 س
ش
آت

ودا  
 س
ش
آت

ب  
غي

ش 
آت

ت  
ير
 غ
ش
آت

ر  
نظ

ش 
آت

ود  
ر
 نم
ش
آت

نو  
ش 

آت

ير  
 ش
 و
ش
آت

ره  
 نق
 و
ش
آت

گ  
نهن

و 
ش 

آت

ج   
رن

ش 
آت

هی  
گا
ش آ

آت

س  
ابلي

ش 
آت

ال  
اقب

ش 
آت

کی   
با

ی 
ش ب

آت

نی  
رو
بي

ش 
آت

ار 
ينه
- ز

ی  
ش ب

آت

ت   
عل

ی 
ش ب

آت

ر  
کبّ
ش ت

آت

يز  
ش ت

 آت

رم  
 ج
ش
آت

فا  
 ج
ش
آت



 59                                                            آتش در آثار منظوم مولانا        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار آتش در ديوان شمس شماره سه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

يد  
مش
 ج
ش
آت

وع  
 ج
ش
آت

سد  
 ح
ش
آت

ن  
حُس

ش 
آت

ت  
دول

ش 
آت

يز  
دهل

ش 
آت

يی  
ا
هنم
 را
ش

آت

ت  
تش
زر

ش 
آت

ده  
زن

ش 
آت

اده  
 س
ش
آت

تی  
خ
 س
ش

آت

بر  
ص

ش 
آت

ت  
بيع
 ط
ش

آت

ه  
طعن

ش 
آت

ب  
طل

ش 
آت

ور  
 ط
ش

آت

الم  
 ع
ش
آت

ب   
و آ

ش 
 آت
ت
ديّ

ض

ن   
رفت

زم 
 ع
ش
آت

نه  
 فت
ش
آت

روا  
ان
رم
ش ف

آت

ت  
يام
ش ق

آت

 لا 
ش

آت

ت  
قا
 مي
ش
آت

ون 
رع

   ف
د  /
رو

نم

ر  
وف
يک
ش ن

آت

ن  
 آه
 و
ش

آت

ن   
تا
بس
 تا
 و
ش

آت

ب  
و ت

ش 
آت

ه   
پنب
 و
ش
آت

که  
ر
 س
 و
ش

آت

ال  
ص
 و
ش

آت

ل  
 لع
 و
ش

آت

نمودار آتش در ديوان شمس شماره چهار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

ری  
يا
هش

ش 
آت

هی  
را

هم
ش 

آت

ار  
ش ي

آت

ی   
وب
يعق

ش 
آت

پا  
ن 
شي
آت

م  
عظ
م ا
اس

ين  
تش
س آ

ما
الت

ين  
تش
ه آ
يش
اند

ش   
 آت
گی
د
ون
 ر
الا
ب

ش   
 آت
گی
د
کنن

ک 
پا

ان 
ر
هج

   =
ن   
شي

 آت
ت
بو
تا

ين  
تش
ۀ آ

خم
ز

ين  
تش
ه آ
سل
سل

اق 
ر
ب / ف

ذا
ع

ين  
تش
ه آ
ز
غم

ش   
 آت
ل
فع

ين  
تش
د آ
کلي

ش  
 آت
گی
رين

ن

ين  
تش
ه آ
ر
نع

ين  
تش
ز آ
ما
ن

ش  
 آت
ور

ن

ش  
 آت
و
 چ
ب
آ

نمودار آتش در رباعيات

13

26

5
2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
5

10
15
20
25
30

ش   
آت

ق   
عش

ش 
آت

ل  
شِ د

آت

م   
چش

ش 
آت

ن   
زا
 خ
ش
آت

ی   
وان
 ج
ش

آت

يم   
راه

 اب
ش

آت

ل   
با
 اق
ش
آت

ل  
ش د

آت

ز   
تي

شِ 
آت

د   
حي
 تو
ش

آت

گ   
 رن
آب

ش 
آت

ن   
را

هج
ش 

آت

ر   
سا

رخ
ش 

آت

ش   
 آت
شأ
من

م   
 غ
ش
آت

ن   
و
 خ
 و
ش
آت

ل  
ما
ک

ی   
ست

 را
ش

آت

ه   
 فتن
ش
آت

م   
خش

ش 
آت

ت   
بخ

ش 
آت

ه   
توب

ش 
آت

ا   
ش پ

آت

ن   
خ
 س
ش
آت

ده   
سا

ش 
آت

ت   
هو

 ش
ش
آت

ر  
 ز
 و
ش

آت

ر   
مند

 س
 و
ش

آت

ق   
تيا

اش
ش 

آت

ل   
 لع
 و
ش
آت



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    60

 

  ): فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
  .ايقرآن كريم، ترجمه الهي قمشه) 1
  .زوار: تهران. جلد6. شرح مثنوي. 1372. استعلامي، محمد) 2
نامة فصل. عرفان زرتشتي و مشتركات آن با عرفان اسلامي. 1384. اكبريپور، علافراسياب) 3

  .دانشگاه آزاد اسلامي: زنجان.  5شماره . تخصصي عرفان
  .سروش: تهران. ها در انديشة مولانافرهنگ نمادها و نشانه.  1383. تاجديني، علي) 4
  .خوارزمي: تهران. ج2. يپرويز ناتل خانلر: تصحيح. ديوان. 1362. الدين محمدحافظ،شمس) 5
  .بهجت: تهران. حكمت خسرواني. 1366. رضي، هاشم) 6
چ : دفتر سوم. 16چ : دفتر دوم. 22چ : دفتر اول. شرح جامع مثنوي معنوي. 1386. زماني، كريم) 7

  .انتشارات اطلاعات: تهران. 11چ : دفتر ششم. 12چ : دفتر چهارم. 13
. 6چ : ج هفتم. چ دهم: دفتر پنجم. شرح جامع مثنوي معنوي. 1385 ، ــــــــــ ، ــــــــــ) 8
  .انتشارات اطلاعات: تهران
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. ج. نامة زبان و ادبيات فارسي دانش. 1384. سعادت، اسماعيل) 9

  . زوار: تهران. عربيفرهنگ جامع اصطلاحات عرفاني ابن. 1387. باباسعيدي، گل) 10
  .علمي: تهران. الافراحالارواح و روضهنزهه. 1365. هرزوري، محمدش) 11
  .اميركبير: تهران. احاديث مثنوي. 1370. الزمانفروزان فر، بديع) 12
: تصحيح. ابوعلي حسن بن احمد عثماني: مترجم. رسالة قشيريه. 1385. قشيري، عبدالكريم) 13

  .علمي و فرهنگي: تهران. فر بديع الزمان فروزان
  . دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري: تهران. بلا از ديدگاه عطار و مولوي. 1387.كاظم زاده، پروين) 14
: تهران. پورامير حسين آريان: ترجمه. سير فلسفه در ايران. 1360. لاهوري، محمد اقبال) 15
 .اميركبير
  . دانشگاه بوعلي سينا: همدان. تفسير مثنوي با مثنوي. 1388. محمدي، علي) 16
. جلد2. محمدرضا شفيعي كدكني: مقدمه. غزليات شمس تبريز. 1387. الدينمولوي، جلال) 17
  .سخن: تهران

 ـ،  ، ــــــــــ) 18   . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. تهران. جلد2. سبحاني. توفيق ه. ديوان كبير. 1389ـــــــــ
  . منوچهري: تهران. رانعفيف عسي: مقدمه. تمهيدات. 1386. القضاههمداني، عين) 19
  .فرهنگ معاصر: تهران. ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان. 1386. ياحقي، محمد جعفر) 20


